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  آن با تعریفۀبررسی مفهوم صورت و رابط
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 چکیده
 ارسـطو  ۀاین مقاله تحلیلی است مبتنی بر کتاب زتا در مابعدالطبیع   . موضوع این بحث تعریف حقیقی است     

 ـءاشـیا کوشد نشان دهـد کـه شـناخت حقیقـت      دهد و می ء را مورد بررسی قرار می  اشیاکه چیستی    ی  یعن
کند که جنس نقش مـاده را    و بیان می؛ دشوار است، موجود که مراد از آن جنس و فصل است  ئشذاتیات  
عـلاوه  . مثابـه صـورت    مثابه ماده است و فصل به       جنس به  سان این به. کند و فصل نقش صورت را      ایفا می 

نـوع بـا صـورت     ۀ صورت به عنوان معقول نخستین با صورت محـض، و رابط ـ           ۀبراین، در این مقاله رابط    
 هرچنـد  ؛وجود داردـ یعنی نوع و صورت محض  ـ محض به این معنا که یک نوع این همانی میان آن دو  

سـرانجام نشـان داده   . شود  رابطه صورت با وحدت، بحث میهمچنین. که نوع غیر از صورت محض است   
 . لی است یعنی تعریف براي ک؛شود که تعاریف براي صورت به عنوان معقول نخستین است می
 .صورت، نوع، جنس، فصل، ماده: ها دواژهیکل
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Abstract 
The present article is an analysis based upon Treatise of Z in Aristotle ُ s 
Metaphysics. It studies the connection between form as intelligible primary and 
definition. The definition states the essence of something primary. Real definition 
involves a genus and differentia. One part of definition, must play the matter, the 
other that of form. So the generic part of differentia corresponds to matter, the 
differentia to form. This article explains that species has a kind of identity with 
pure form, though the species is other than pure form. It shows that the internal 
complexity of species of definition is comparable with complexity in form itself. 
The definitions are shown ultimately as concerned with form as intelligible 
primary. 
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 مقدمه
موضوع بحث در این مقاله، بررسی رابطه صورت با تعریف است که در واقع همان مبحث 

 مبحث . ارسطوۀمابعدالطبیعدر این مقاله تحلیلی است مبتنی بر کتاب زتا . تعریف است
 مبحث طو وگرنه ارس؛تعریف در این مقاله منحصر به مبحث تعریف در کتاب زتا است

دهد که موضوع تعاریف بیان  کند و نشان می یلات دوم مطرح میلتعریف را نیز در کتاب تح
کند و   و رابطه تعریف با برهان را بیان می؛ موجود استئشء یعنی ذاتیات اشیاحقیقت 

که   و اقسام تعریف را اعم از این؛داند اي براي تحلیل حد یعنی تعریف می برهان را وسیله
دهد که خود مقاله   مورد بررسی قرار می،ء باشد یا تعریف اسمیاشیایان حقیقت تعریف ب
 .طلبد اي را می جداگانه

کار   و تعاریف در علوم مختلف نیز بهبحث در این مقاله مبحث تعریف استموضوع 
 که مین دلیل در این مقدمه دو نظره   به. اهمیت تعریف استة این خود نشان دهند.رود می

 .گیرد ، مورد بررسی قرار میگفته شدهتعریف در مورد 
موجود را ممکن  ئشء یعنی ذاتیات اشیاخ اشراق است که شناخت ذات یشاز آن یک نظر، 

نظر » فصل فی الحدود الحقیقیه«  عنوانزیر حکمه الاشراقوي در اثر مشهور خود . داند نمی
 و ؛نماید  و آن را رد میقد بودند، نءاشیا را که معتقد به شناخت ذاتیات اءفیلسوفان مشّ

سپس . تیات موجود ممکن نسیت یعنی اثبات ذاءاشیاکوشد نشان دهد که شناخت ذاتیات  می
کند نشان  سعی می» قاعده اشراقیه فی هدم قاعده المشایین فی التعریفات«  عنوانزیردر 

رسطو و  ا.گونه که ارسطو و پیروانش قایل بودند، ممکن نیست ء، آناشیادهد که ذاتیات 
کند و  سپس نظر خود را در باب تعریف بیان می. ن اذعان داشتندآپیروانش نیز به دشواري 

 موجود پیدا کنیم، بلکه به ئشء یعنی ذاتیات اشیاذات  انیم شناخت بهتو ما نمی: گوید می
 .کنیم  شناخت پیدا میءاشیاهاي خارج از ذات و حقیقت  اوصاف و پدیده
پیروانش است که در این مقاله فقط نظر ارسطو مورد بررسی قرار  نظر ارسطو و ،نظر دیگر

 هرچند به دشواري ؛دانند  موجود را ممکن میئشء یعنی ذاتیات اشیاگیرد و شناخت ذات  می
ء اشیاهاي مختلفی را براي شناخت  مین دلیل است که ارسطو راه هبه. آن نیز اعتراف دارند

 موجود است ئشء یعنی ذاتیات اشیااخت ذات و حقیقت ها، شن کند که از مهمترین آن بیان می
جنس . روند  شمار می  جنس و فصل است که از اجزاء ذهنی تعریف به،ءاشیاو مراد از ذاتیات 

 ،اختلاف میان جنس و ماده و فصل و صورت. مثابه صورت مثابه ماده است، و فصل به به
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 معنا که هرگاه به این ؛ي استتبارها اع  بلکه اختلاف میان آن؛اختلاف برحسب ذات نیست
 سان به این.  و ماده لابشرط اعتبار شود صورت است؛جنس به شرط لااعتبار شود ماده است

 صورت ،گردد گونه که فصل موجب تحصل جنس می همان. اند جنس و ماده هر دو نامتعین
شناسی دارند   شناختۀمنتها مراتب جنس و فصل جنب. گردد هم موجب تعین و تحقق ماده می

 و قابل انفکاك از شناسی دارند  هستیۀ اما ماده و صورت جنب؛و قابل انفکاك از یکدیگرند
 .ندوجود واحد  و هر دو موجود به.یکدیگر نیستند

 چون غرض از تعریف بیان ذات و ؛ استءاشیا چیستی ةتعریف حقیقی همیشه دربار
التعریف للماهیه و «: اند روي گفتهاز همین .  موجود استئش یعنی ذاتیات ،ءاشیاحقیقت 
. شود  تعریف میئش یعنی تعریف براي ماهیت است و از طریق ماهیت است که »بالماهیه

شود که انسان چیست؟ پاسخ آن حیوان ناطق  بنابراین، هرگاه از چیستی انسان پرسیده می
محدود است و انسان » انسان حیوان ناطق است«شود   بیان می،ترتیب این بهخواهد بود، و 

رود شمار می محدود به عنوان موضوع قضیه و حد به عنوان محمول آن به. حیوان ناطق حد .
 قضایاي ة رابطه میان آن دو یعنی حد و محدود، رابطه اتحادي است، بنابراین از زمرسان این به

 .رود شمار می حمل اولی ذات به
 

 بررسی مفهوم صورت و رابطه آن با تعریف
اند که   داراي ماهیتاشیاییبنابراین فقط « دهد  نخستین را شرح میئشهیت تعریف، ما

 دارد که یک عبارت دلالت بر آن دارد، ئشهر اسمی که دلالت بر . شان تعریف است عبارت
اما جایی تعریف وجود دارد که تعریف از . بودند تعریف نیست وگرنه همه عبارات تعاریف می

 شئ بر شئایی هستند که دلالت بر حمل و نسبت یش ا،یناء نخستیشو ا.  نخستین استشئ
خود ماهیت صورت جوهري ) a1030  فصل چهارم کتاب زتاارسطو(» دنکن دیگري نمی
. دهد  تعریف صورت را توضیح می،بنابراین. شود باشد و ماهیت مصادیق تلقی می نخستین می

هاي تعریفی دلالت بر نوع  ره زیرا گزا؛شود  نتیجه وارد میبراینسه اشکال بنیادي و عمده 
 صورت جوهري باید سان این به. مانند انسان، هجا و غیره. دهند کلی دارند و آن را توضیح می

دهد که چیزي   هر تعریفی نشان می زیرا اولاً؛با نوع یکی باشد، در صورتی که چنین نیست
انسان نفس . استواقعی و انضمامی راجع به نوع وجود دارد، در حالی که نوع صورت محض 

 ساختار تعریف نشان ثانیاً. باشد نیست بلکه حیوان عاقل یعنی موجود جسمانی مشخص می
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اما صورت داراي اجزاء نیست، زیرا . باشد  یعنی جنس و فصل می،ءدهد که نوع داراي اجزا می
چون . است تعریف حاوي مصادیق متعددي ثالثاً. شود صورت به عنوان امر نهایی فرض می

 زیرا به دلایلی که روشن ،ریف مربوط به نوع است، و نوع داراي طبیعت مشترك استتع
چون صورت داراي طبیعت مشترك . تواند داراي طبیعت مشترك باشد  صورت نمی،نیست

 . بلکه عنوان داراي طبیعت مشترك است،نیست، داراي مصادیق هم نیست
چه را ما نیاز  آن. اند  تشکیل یافتهفصل دهم تا پانزدهم کتاب زتا پیرامون این سه اشکال

این توضیح در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا آمده .  بیان رابطه صورت و نوع کلی است،داریم
 .کند سازد و آن را حل می است که اشکال اول را روشن می

ها جوهرهاي فردي انضمامی   یعنی به جزئیات خواه آنـها هستند  تعاریف مربوط به کل
هجاء به عنوان صورت با و هم است  هم با ماده ها آنکار  و  ظاهراً سر ـه نباشند خوا،باشند

هاي  در مثال. شود  دایره به عنوان یک شکل مسطح تعریف می. شود  از حروف تعریف میترکیبی
جزء جنسی . شود نشان داده می» شکل مسطح«  و با؛»حروف« مزبور جزء جنسی با عبارت

 محسوس و ةماد: ماده بر دوگونه است. مثابه صورت است  فصلی بهمثابه ماده است و جزء به
  دایرهمثلاً و در تعریف همیشه عنصري از ماده و عنصري از فعلیت وجود دارد ؛ماده معقول

: کند س خاطر نشان میاطوري که ر همان). a1045 33  ـ36 کتاب اتا( است» شکل مسطح«
. کند را ذکر می» ماده« آورد بلکه فقط جنس یا  نمیجا ارسطو تعریف کامل دایره را به میان این
 یک جزء از تعریف باید نقش جزء ماده را ایفا کند و جزء دیگر باید نقش جزء صورت سان این به
مثابه ماده است که امري نامتعین و بالقوه   جنس به،به بیان دیگر) b1043 30 ـ 33 همان(را 

 .حصل و معین و بالفعل استمثابه صورت است که امري م است و فصل به
 پس باید ماهیت به طریقی شامل ماده و ،اگر تعریف واقعاً راجع به ماده و صورت است

شود؟ اگر  اگر این ماده مهم است، برتري صورت به عنوان جوهر افراد چه می. صورت باشد
شود؟ فصل دهم و   پس این همانی صورت و ماهیت چه می،ماهیت متضمن ماده است

 ةسرانجام، نشان دادیم که تعاریف دربار. دهند هم کتاب زتا این مسایل را پاسخ مییازد
. اند  برتري صورت جوهري و این همانی این صورت با ماهیت محفوظسان این بهاند،  صورت

 میان ۀدر طی آن ارسطو باید رابط. دفاع از صورت به عنوان مفهوم نخستین بسیار مهم است
یات ئ کلیات و جزةصورت به عنوان محدد و معین کنند. م و ثابت کندکلیات و صورت را معلو

 .شود تلقی می
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 اول ارسطو ۀدر مرحل: داردسه مرحله استدلال ارسطو در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا 
توانیم حداقل تعاریف را دو جور با یکدیگر مقایسه  ما می. دو تعریف متفاوت را مطرح کند

دهند، و دیگري  شان توضیح می  کل را با توجه به اجزاء مادي،ریفکه تعا یکی این: کنیم
 ارسطو نشان ،بنابراین. دهند را بدون توجه به اجزاء مادیش شرح می» کل« ،که تعاریف این
که  یکی این. توان تا حدي به سه طریق متفاوت اتخاذ کرد دهد که صورت یک کل را می می

و کار ما با تعیین  که سر نخستین است، دیگري اینسر و کار ما با خود صورت یعنی مفهوم 
 و که سر  قسم سوم این. نامتعین استةذاتی صورت است که واجد معلول صوري در یک ماد

کار  ی معین و هم نوعی نمونه بهئ جزةتوان آن را هم دربار کار ما با تعیین ذاتی است که می
نخستین عامل و عنصر اصلی تلقی گانه، صورت به عنوان مفهوم  در این موارد سه. برد
 . این دو تعریف را به عنوان دالّ بر مشکل توضیح دادۀتوان مشخص  می، اساسبراین. شود می

و مفهوم است و هر تعریف داراي اجزاء » لوگوس« چون هر تعریف ماهیت یک«
 است، این شئ همانند اجزاء تعریف به اجزاء شئاست و چون نسبت تعریف به 

 در ؟شود که آیا تعریف اجزاء باید در تعریف کل حاضر باشند یا نه یپرسش مطرح م
ست، اما در شود که تعریف اجزاء در تعریف کل حاضر ا برخی موارد مشاهده می
 زیرا تعریف دایره در بردارنده تعریف اجزاء دایره نیست، ؛برخی موارد چنین نیست

گونه به اجزاء  ایره همان دبا این حال،اما تعریف هجاء حاوي تعریف حروف است، 
 .)b1034 20 ـ 7کتاب زتا (» شود که هجاء به حروف دایره تقسیم می

: آورد له را به میان میأدهد که ارسطو در مبحث تعریف دو مس پاراگراف مذکور نشان می
که آیا اجزاء  که آیا تعریف کل حاوي و در بردارنده تعریف اجزاء است؟ دیگري این یکی این

 اند؟ م بر کلتعریف مقد
با توجه به اجزایش تعریف شود، پس اجزاء از حیث طبیعت مقدّم بر » کل«  اگر،بنابراین

 .اجزایش تعریف نشود، کل مقدم بر اجزا استبه چه کل با توجه  و چنان. کل است
 تلقّی شئ چیزي، شناختن ماهیت آن شناختن. اکنون تعاریف نوعی از شناخت هستند

توان تعریف کرد، نه   و صورت را می؛ به ماهیت یعنی صورت استشناخت مربوط. شود می
ها باید وابسته به صورت باشند،   شناختسان این به.  اولی قابل شناخت نیستة زیرا ماد؛ماده را

و » ها کل« هایی هستند وابسته به شوند، شناخت جا بررسی می هایی که این و تنها شناخت
 .ها مرتبط با اختلاف میان صور خواهند بود یان شناختاختلاف م. باشند صور جوهري آن می
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ولی عنصر مادي .  و فردي نامیدجزئی شئتوان یک   دارنده صورت را میشئزیرا صورت یا «
 این سخن نه فقط ماده .)a1035 7 ـ 10 همان(»  نامیدشئگاه نباید آن  را به تنهایی هیچ

شناخته » ئچ« تین فرق میان طرقکند، بلکه نخس اولی را غیرقابل شناخت معرفّی می
یا شکلی که این مفرغ را » مقعري« مثلاًاگر ما صورت را به تنهایی در نظر بگیریم . شود می

کار داریم که هیچ سهمی در ساختن ماده  و بدیهی است که ما با چیزي سر. سازد تندیس می
شود،  ر گرفته میصورت بدون هیچ قلمروي در نظ. ماده حتی مرتبط با صورت نیست. ندارد

» بینی پهن« ی ازئشود، بلکه جز عري در آن متحققّ میاي است که مق  گوشت مادهمثلاً«
ی از کل مشخصّ تندیس است، اما نه از تندیس هنگامی که به ئ همچنین مفرغ جز.است

توانیم صورت را به تنهایی   ما می.)a1035 3 ـ 6 همان(» رود کار می معنی صورت تندیس به
 . هدف ما مفهوم نخستین استسان این بهنیم، و لحاظ ک

ترین  ساده. یات تلقّی کنیمئتوانیم صورت را به عنوان مکمل جز که ما می قسم دیگر این
ی ئفرض کنید ما با جز.  داریمشئ خاص و هستی آن شئ شناختی است که ما از ، آنۀنمون

 Xاین «: گوییم میمثلاً  و کنیم ی آن بیان مة و شناخت خودمان را دربارشویم حقیقی روبرو می
جا  تعین حاضر و موجود در این بلکه ؛دهیم  از نگاه ارسطو ما حضور ماده را گزارش نمی.»است

براي ما قابل ذاتاً  ماده. قط زمینه وجود داردماده وجود دارد، اما ف» جا این« .دهیم گزارش می
تعین . توانیم آن را بشناسیم  ولی فقط مادامی که فاقد صورت است ما نمی؛شناخت نیست
تعین دیگري جز آیا . ن تعین معلول صوري استای.  برترین درجه وجود است،یعنی صورت

 و محتواي  هیچ عنصر.»هم منفی است و هم مثبت« صورت وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش
تعین از  .شدچه از جهتی مناسب و درخور صورت با  مگر آن،تواند تعین داشته باشد مثبتی نمی

از سوي دیگر، تعین کلاً با . بخشد  و صورت است که به ماده تعین می؛آن صورت است
» ريعمق« زیرا. تفاوت وجود دارد» بینی پهن« و» ريعمق«  میانمثلاً. صورت یکسان نیست

رحال تعین مرتبط و پیوسته با صورت  هبه.  مرکّب استشئ» بینی پهن« صورت است و
 و خاستگاه کثرت أماده منش. باشد  در برخی جهات متفاوت از صورت میین حالبا ااست، و 

 و شود  مییش تکثر از ماده نا،به بیان دیگر.  و خاستگاه وحدت استأ و صورت منش؛است
هیچ . دهد نقش ماده این است که صورت بسط و گسترش می. وحدت از ناحیه صورت است

 ؛ گسترش یافته یعنی ملازم با ماده وجود ندارد و صورتذاتهتفاوت محتوایی میان صورت ب
 معنی که یکی ملازم و همراه با ماده به این ؛بلکه تفاوت میان آن دو از جهت حالت است
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واسطه صورت منبسط و  شناختن بی» X«  شناختنمثلاً. نیست، و دیگر ملازم با ماده است
. شود  مفهوم نخستین تلقی می اما سرانجام، این شناخت صورت به عنوان؛گسترش یافته است

شود، بلکه تحت حمایت و پرتو صورت  در چنین موردي از شناخت، ماده نادیده انگاشته نمی
 .شود معلوم می

که ما نتیجه بگیریم   تا حدي متفاوت است از این،است» X« که این موجود شناختن این
رت واجد معلول صوري در  ما مواجه با صو در مورد اول.چنین و چنان هستند» هاX« ۀکه هم

 .دانستیم  ما از پیش ماده متعین را میدر مورد دوم. شویم یک ماده متعین می
سرانجام، . هستندها به تمام مصادیق یک نوع مربوط  اکنون باید تعاریف کلی باشند، آن

ها  هاي شناخت  زیرا تعاریف گزاره؛لالت بر صورت، مفهوم نخستین کنندتعاریف نیز باید د
، با صورت معین منبسط و گسترش یافته سر و کاري نخواهند اند  چون تعاریف کلی.ندهست

 یا باید با آن صورت به عنوان ،ها باید یا صورت را جداگانه و مجزا اتخاذ کنند آن. داشت
در مورد اول، تعریف مستقیماً . صورت نوعی منبسط و گسترش یافته، سر و کار داشته باشند

ها مستقیماً  ض یعنی مفهوم نخستین خواهد داشت، در مورد دوم، آندلالت بر صورت مح
اما این صورت منبسط خود از حیث ظهور تجلی . دلالت بر صورت نوعی منبسط خواهد داشت

 .ثانوي مفهوم نخستین، بنابراین صورت منبسط کاشف صورت محض است
ا به یک معنی  ام؛کنیم را بررسی می» هجا« ما نخست تعریف. این موضع ارسطو است

 مانند حروف نقش بسته در موم مثلاً ؛ حروف هجا نیز در درون مفهوم هجا وجود نداردۀهم
 زیرا اگر خط، وقتی که به اند؛  محسوسةمثابه ماد ها اجزاء هجا به یا آوازهایی در هوا، زیرا این

قتی که به  انسان و.ماند  و دو نیم به جاي آن میرود کنند از میان می دو قسم تقسیمش می
 معنی نیست که خط و به این این .رود شود از میان می استخوان و پی و گوشت تقسیم می

 ؛ها هستند  آنةها اجزاء ماد این. اند انسان از این چیزها به عنوان اجزاء جوهرشان ترکیب یافته
 بر آن چه مفهوم  اما اجزایی از صورت و آن، انضمامی هستندشئها اجزاء   معنی که اینبه این

 ).a1035 13 ـ 22 همان(کند، نیستند  دلالت می
چون . د و ثابت و همسان هجاها را ذکر کنتعریف فقط باید اوصاف و مشخصات لازم

 شئ یک هجا معین متفاوت از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ةاجزاء و عناصر تشکیل دهند
 اجزاء مادي ۀواسط تواند بی ی، تعریف نم)که این چنین نیست(، مگر در موارد اندکی استدیگر 

آن  .است برخی از حروف یکنواخت ةاما باید اعتراف کرد که هجا دارند. کند هجاها را ذکر 
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 ؛شود گاه جداي از ماده مشاهده نمی که صورت هیچ  دلیل نخست این:باید به دو دلیل باشد
 ،بنابراین. م شد مواجه نخواهی، محسوس درست نشده باشندشئکه با دوایري که از  همچنان
دلیل دوم . )b31 a1036 1 همان( از ماده تصور کنیم توانیم صورت هجایی را جدا ما نمی

ظ و موجودات محسوس این تعریفی که ماده . اند که، هجاها امور مادي هستند، یعنی قابل تلفّ
صورت زیرا تعریف فقط از طریق  ؛)b 1036همان(را نادیده انگارد، تعریف درستی نخواهد بود 

 . باشد و بدون توجه به ماده، دشوار می
 ؛اي است ذف کردن ماده کوشش بیهودهبنابراین، بازگرداندن همه چیز به صورت و ح«

 زیرا حیوان ...اند زیرا هیچ تردیدي نیست که برخی اشیاء این صورت معین در این ماده معین
بنابراین بدون اشاره به اجزایش توان بدون اشاره به حرکت، و  محسوسی است و او را نمیشئ 

یعنی وجودشان از جهت ماده تحت حمایت ( تعریف کرد و وضع معین قرار دارند، که در حالت
 .)همان ()صورت قرار دارند

ی حقیقی را ذکر کند، بلکه ئ این یا آن جزة نباید ماد،تعریف مربوط به اشیاء مادي بنابراین،
تعریف نباید ماده را . خور چنین جزئیات است ذکر کندباید نوعی از ماده را که مناسب و در

 .ماده است و کاشف صورت محض است، ذکر کند  بلکه باید تعینی را که ملازم با،ذکر کند
ظ است«  از حروف از طریق حروف، عبارتیپس » اگر تعریف هجا، ترکیب حروف قابل تلفّ

 . گیرد میدهد که صورت هجایی فقط ماده معینی را به خود  نشان می
ظ است« :توان کل تعریف هجا را این چنین توضیح داد می » هجا ترکیب حروف قابل تلفّ

 و بار دوم از ؛کند دلالت بر صورت نوعی منبسط می» هجا«بار از طریق  این تعریف یک
ظ است، یعنی هجا، که داراي نسبت استعبارتی  طریق مجموعه این .  ترکیب حروف قابل تلفّ

سبت، صورت نوعی منبسط را به دو عنصري که جداي از یکدیگر نیستند، داراي نعبارت 
ظ«از طریق . کند تجزیه می و از طریق . کند دلالت بر یک عنصر می» ترکیب قابل تلفّ

ظ«. کند دلالت بر صورت نوعی منبسط می» حروف« تاحدي بر معلول بودن  »ترکیب قابل تلفّ
 همین دلیل است به. کند می» ماده نامتعین«ر کند، و تا حدي دلالت ب دلالت می» حروف«

کند و جزء دیگر آن نقش   که یک جزء از تعریف نقش ماده را ایفا میگوید که ارسطو می
 .)a 1035همان( »صورت را

ی از معلول ئعاقل بر جز. انسان حیوان عاقل است: شود اما در مورد تعریف انسان گفته می
ن دلالت بر باقی معلول و نیز بر تمام قلمرو دلالت  و حیوا؛کند صورت معین دلالت می
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موجود  که به  از جهت این،دلالت بر جنبه عاطفی، حیاتی و ساختاري» حیوان«و . کند می
 . کند  دلالت می،جسمانی تعلقّ دارد

کند، سرانجام   معلول صوري در یک قلمرو را بیان میاگر تعریف هجا یا انسان مستقیماً
دهد که صورت هجایی وجود دارد و آن  تعریف هجا نشان می. کند یف میفقط صورت را تعر

اما تعریف انسان، نفس انسان را  .دلالت بر معلول معین و بر واحد متعین در یک قلمرو دارد
 یعنی این موجود معین که قسم معینی از وجود انسان را ؛کند به عنوان صورت معرفی می

. و بدن ماده آناست بدن است که نفس صورت انسان  چون انسان داراي نفس و ؛سازد می
 :گوید توانیم مشاهده کنیم که چرا ارسطو می  طریق نگاه کنیم، میبه ایناگر ما این تعاریف را 

 اجزاء تعریف ،حروف« توانیم ببینیم که  ما می.)همان( »چنین تعاریفی دلالت بر صورت دارند«
» رغی عنصر مادي را در تعریف خود دارد مفةپس دایر« و .)همان(» صورت هجا هستند

 .)a 1033همان(
واسطه صورت منبسط را تعریف   بی،اند ات مادي و محسوسجزئیتعاریفی که مربوط به 

. کنند کنند، ولی با واسطه یعنی از طریق صورت منبسط، مفهوم نخستین را بیان می می
دهند که این صورت  ان می و نش؛کنند  معین معرفی میشئتعاریف صورت را به عنوان این 
 معین را ة جمله مادازهاي ذاتی واقعیت خارجی  ها جنبه آن. مربوط به واقعیت خارجی است

این تعاریف .  تا از این طریق بتوانند واقعیت مفهوم نخستین را توضیح دهند،برند کار می به
 .دهند که ماده تابع صورت است نشان می

 محسوس و جسمانی ةگاه دلالت بر ماد  هیچه،تعاریف دیگري همچون تعریف دایر
اند؟  ها فاقد دلالت  با این تعاریف این پرسش وجود دارد که چرا آنخصوصدر . کند نمی

. برند کار می ست که این تعاریف صورت را جداي از ماده محسوس به اپاسخ پرسش این
ن تعاریف را فقط او ای. شناسد  جسمانی را میةچون ارسطو در این مرحله از بحث فقط ماد

 که از اشیایین آ. کند که منحصر و مربوط به صورت محض است، بحث می  اینمنزلۀبه 
 ءدر این اجزا» دایره مفرغی« یا» بینی پهن« اند مانند ماده و صورت هر دو ترکیب یافته

 که مشتمل بر ماده اشیاییها است، اما آن   از آنجزئی و ماده شوند خود ناپدید می
ن فقط تعریف و مفهوم صورت است تباه أاند، و تعریف و مفهوم ش بلکه بدون مادهنیستند، 

 روند کم به این نحو از بین نمی شوند و یا دست  یا اصلاً تباه نمی،شوند و ناپدید نمی
 .)a 1035همان(
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 یک نوع تعریف ، سرانجامها را توضیح دادیم این دو نوع تعریفی که مطرح کردیم و آن
 و صورت محض را در ارتباط با ؛دهد  از طریق صورت منبسط توضیح میصورت محض را
دیگر نوع تعریف . کند داند، بلکه آن را جداي از جهان جسمانی تلقی می جهان مادي نمی

پس در  .دارد واسطه به صورت تنها مربوط است و آن از مظاهر جهان جسمانی برکنار می بی
 دارد، اما در برخی هم لازم نیست که وجود یک قسم تعریف، تعریف چنان اجزایی وجود

  .)همان(  انضمامی نداردشئداشته باشد، جایی که تعریف دلالت بر 
این توضیح هرچند که هدف ما را که حفظ برتري صورت به عنوان ماهیت و به عنوان 

ت نسزیرا باید دا. رساند ولی کامل نیست  تعیین کننده جواهر باشد، میأماهیت و به عنوان مبد
 تعریف ۀنظری. دوایر هندسی:  مانند، معقولة محسوس و مادة ماد؛که دو نوع ماده وجود دارد

تعریف هجا . برد کار می  هر تعریف جداگانه بهةچه وي دربار کامل ارسطو، ترکیبی است از آن
 تعریف دایره .صورت محض استدهد که صورت منبسط کاشف و آشکار سازنده  نشان می

 .توانیم صورت را رها از ماده بیابیم سازد که ما می بیشتر روشن می
 معنی که از طریق به این. ها است  مربوط به کل، موضع کامل ارسطو راجع به تعاریف

 در است؛ به جزاین موضع وي . شود نوعی صورت منبسط با صورت محض مرتبط می
نین چیزي وجود دارد، که چ براي مشاهده کردن این. هاي اولیه فصل دهم کتاب زتا پاراگراف

 .  معقول را توصیف کنیمةلازم است که نخست ماد
توانیم چیزي را به عنوان جداي از ماده تصور کنیم هرچند که آن چیز داراي وجود  ما می

 مقعري مثلاًکه ما نگاه خود را روي صورت متمرکز کنیم،  مانند این. مستقلّ و جداگانه نباشد
یا » انسان« صورت نوعی منبسط مانند توانیم مجدداً ما می. مرا جداي از ماده لحاظ کنی

مصداق . کنیم که جداي از ماده است، بحث می را به عنوان این را اعتبار کنیم، آن» بینی پهن«
 مثلاً. شوند ات غیرمادي هستند همچون موجوداتی که در هندسه بحث میجزئیو نمونه سوم 

توانیم از آن رنگ، شکنندگی و غیره  ا تصور کنیم، و میتوانیم لبه این لیوان محسوس ر ما می
این دایره هندسی جدید محسوس نیست . که دایره هندسی باقی بماند را حذف کنیم تا این

 : که ارسطو در فصل دهم زتا گفته است همچنان. شود واسطه شناخته می ولی بی
دایره هندسی آن موجود یعنی . شود  مشمول دگرگونی، نمیهیچگاهاین موجود «

 توانیم آن به عبارت دیگر ما می. طریق شناخت ما پدید آید و ناپدید شود تواند از می
چون آن یکی . معهذا، آن یکی از چندین دایره است. را تصور کنیم یا تصور نکنیم
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 ةارسطو ماده دایر. از چندین دایره است باید صورت نیز در دایره وجود داشته باشد
 ة برخی محسوس است و برخی معقول، مادةماد. نامد معقول میهندسی را ماده 

پذیر است و ماده معقول آن  اي دگرگون محسوس مانند مفرغ و چوب و هر ماده
ها اشیاء   ولی نه از آن جهت که آن؛است که در محسوسات موجود است

 .)9a 1035ـ 14 دهم فصل کتاب زتا(» اند، مانند موضوعات ریاضی محسوس
که هجاها یا   طوري یات در قلمرو خود موجوداند، همانئیر هندسی همچون جززیرا دوا

در . مادي مقایسه شودشئ تعریف دایره باید با تعریف . ها در جهان خارج وجود دارند انسان
 : کند یید میأرا ت  عبارتی وجود دارد که آناتافصل سوم کتاب 

ه محسوس باشد خواه معقول بنابراین یک نوع جوهر را یعنی جوهر مرکبّ را خوا«
. توان تعریف کرد اي که ترکیب کننده جوهراند نمی توان تعریف کرد، اما اجزاء اولیه می

کند، و یک جزء تعریف باید نقش  زیرا مفهوم تعریف کننده چیزي را به چیزي حمل می
  .)b1043 28 ـ 33 دهم فصل اتاکتاب (» ماده را ایفا کند و جزء دیگر نقش صورت را

اما هر تعریفی . واسطه از طریق هر تعریفی توضیح داد توان بی صورت محض را نمی
فرض کنید . تواند صورت محض را از طریق صورت منبسط شرح دهد و آن را روشن سازد می

تعریف . که دایره شکل مسطح محدودي است که فاصله آن از مرکز تا محیط یکسان است
اما . کند که مناسب قلمرو معین است بیان می هت این معلول صوري معین را از جمستقیماً

 . کند یعنی واقعیت معقول نخستین اشارت می» دایره بودن«سرانجام به 
با وجود این یک اختلاف میان این . تعریف دایره و تعریف براي هجا موازي و برابر هستند

  :دکن ارسطو دلیل اختلاف را به قرار زیر بیان می. دو تعریف وجود دارد
شود که از حیث نوع با  در مورد اشیایی که صورتی واحد در مواد مختلف مشاهده می«

که دایره ممکن است در مفرغ و سنگ و چوب موجود باشد،  هم اختلاف دارند چنان
زیرا دایره وجودي  .روشن است که مفرغ و سنگ و چوب اجزاء ماهیت دایره نیستند

شوند هیچ دلیلی و مانعی وجود   که جدا مشاهده نمیاما اشیایی. ها دارد جدا از وجود آن
که همیشه » انسان«مانند صورت . گونه ممکن است صادق نباشند که چرا همان. ندارد

پس آیا این اجزا هم اجزاء . شوند ها پدیدار می در گوشت و استخوان اجزایی مانند این
ان در موارد دیگري اند بلکه چون صورت انس ها ماده صورت و تعریف هستند؟ نه، آن

 ).b32a 1036 7 یازدهمکتاب زتا فصل ( »را انتزاع کنیم توانیم آن وجود ندارد، ما نمی
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در نگاه ارسطو، نفس و . شود  صورت انسانی یعنی نفس جداي از بدن یافت نمی،بنابراین
 در نتیجه .و ممکن نیست جداي از یکدیگر موجود باشند ؛بدن هر دو جوهر واحدي هستند

 مصادیق خود موجود است، باید ۀ یعنی در هم؛رت انسانی که صورت نوعی منبسط استصو
ما دوایر محسوس و دوایر .  قلمرو محسوس مادي استةاین صورت دارند. حیوان عاقل باشد

و هم باشد تواند محسوس  میهم  دوایر ة و دیدیم که ماد؛هندسی هر دو را مشاهده کردیم
تر از   قلمرو دایره وسیع،بنابراین. رت از ماده در دایره ممکن است جدایی صوسان این به. معقول

 . قلمرو نفس است
فقط کارکرد عقل .  یک عنصر شرح دادیمء عناصر اصلی را در تعریف به جزۀتاکنون هم

موضع ارسطو در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا موافق . را در رابطه با تعریف بررسی نکردیم
قوه عقل بحث دربارة جا  اما وي این. گوید یگر راجع به عقل میچه وي جاي د است با آن

 . کنیم جا کمی نگاه ارسطو را در مورد شناخت بحث می  ایندر. کند نمی
شناخت نیز در نگاه وي به سه قسم تقسیم . کرد  شناخت تلقّی میةارسطو عقل را قو

 شناخت ، شناختۀن مرتبتری  شناخت، شناخت متافیزیکی است و پایینۀبرترین مرتب. شود می
 . تولیدي است

 شناخت ،در نگاه ارسطو .دانست  هر نوع شناختی میۀارسطو معرفت شهودي را پای
 .در مقابل شناخت استدلالی که شناخت با واسطه است ؛واسطه است شناخت بی شهودي

 براي اي آورد و برهان را وسیله  رابطه برهان با تعریف به میان میتحلیل دوم ۀوي در رسال
وي در این رساله متعلقّ شناخت . لازم دارداي  کند که خود مقاله جداگانه تعریف تلقّی می

ها علم  داند و معتقد است که ما از طریق عقل شهودي به آن شهودي را اصول نخستین می
 . داریم

. شود که فقط از طریق علت باشد در نگاه ارسطو شناخت یقینی، هنگامی حاصل می
کنیم که علت آن را بشناسیم و   هنگامی ما نسبت به چیزي شناخت حاصل میسان این به

است و » ب«علت » الف« مانند اینکه ؛بدانیم که آن چیز جزء این علت، علت دیگري ندارد
چنین علمی را . که علت آن است، علت دیگري ندارد» الف«که معلول است جز » ب« این

 . نامند میعلم یقینی 
که صورت نوعی  یات خواهند بود، فقط از طریق اینئ مربوط به جز، تعریفرحال هبه

صورت نوعی منبسط کلی، یعنی نوع است و ما . ی وجود داردئمنبسط در هر یک از افراد جز
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 واژگانی سان این بهو  »اسب« و »انسان«ولی ؛گیریم ات برمیجزئیکلی را از قدر مشترك میان 
اند که   بلکه یک کل؛طور کلی، جوهر نیستند  اما به،دشون  اطلاق میجزئیکه در مورد افراد 

 کتاب زتا(شوند   که به عنوان کلی تلقّی میاند» معینةاین ماد« و» این مفهوم معین«شامل 
شود،   از طریق عبارت تعریف و تبیین میماهیت مستقیماً. )b1035 28 ـ 30 دهمفصل 

 خود بیان کننده صورت محض کلی. استماهیت همان صورت نوعی منبسط است که کلی 
 . است

کند  بنابراین، عبارت تعریف، سرانجام دلالت بر صورت تنها، معقول نخستین و جوهرها می
روشن است که نفس جوهر نخستین است و تن ماده است، و انسان و حیوان ترکیب آن دو «

 ).a1037 5 ـ 6 یازدهمفصل  کتاب زتا(» کلیشئ  منزلۀاست به 
کتاب زتا مرحله دوم از مجموعه فصل دهم و یازدهم کتاب زتا را تشکیل تتمه فصل دهم 

حامی برتر صورت است و کنیم که شامل برهان جدیدي  ما این تتمه را بررسی می. دهد می
 . است

گونه که تعریف و مفهوم در رابطه با  همان«گونه که ارسطو پیش از این اشارت کرد،  همان
 دهمفصل  کتاب زتا( »باشد میشئ ز در رابطه با جزء است جزء تعریف و مفهوم نیشئ 

b1034(. و باید همین :هستندها  اند مربوط به کل اجزاء ذهنی تعریف که همان جنس و فصل 
ها  اجزاء تعریف که تعریف به آن« :افزاید وي می .ها را منعکس سازند اجزاء ذهنی خود کل

. )b1035 4 ـ 6 همان( ها ند یا برخی از آنا اند یا همه مقدم مقدم بر تعریف شود، تجزیه می
 اجزاء تعریف باید مقدّم بر ، معنی باشد که چیزي که مشتمل بر تعریف استبه ایناین باید 
که اجزاء موجود نباشند، کل  باشد و چنان وجود اجزاء می  چون وجود کل وابسته به؛کل باشند

 خواه اجزاء اجزاء ؛ و مانند جنس و فصل، خواه اجزا، اجزاء ذهنی باشند؛هم موجود نخواهد بود
ها با هم  ها و تعاریف براي اجزاء این کل تعاریف براي کل. خارجی باشند مانند ماده و صورت

که تعریف  شود، همچنان تعریف نیم دایره از طریق دایره تعریف می« .شوند مقایسه می
ی از بدن ئیرا انگشت جزز. )b1035 4 ـ 6 همان( شود کل بدن تعریف می انگشت به اعتبار
دست آورد، خواه تجزیه  هطریق تجزیه کل ب توان همه این اجزاء تعریف را از انسان است و می

 نه ،شوند هایشان تعریف می اجزاء تعریف به اعتبار کل. کل به اجزاء ذهنی باشد، خواه خارجی
که از حیث طبیعت  ها به جاي این  مادي کلءشود که اجزا بنابراین، نتیجه این می. برعکس

اند و  اجزایی که داراي طبیعت ماده بنابراین،« .ها هستند ها باشند، موخّر از آن مقدم بر کل
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  موخّرتراند،شود اش تجزیه می به عنوان ماده ها، به آنشئ باشند و  میشئ اجزاء مادي یک 
 به اعتباري کل زیرا اجزاء مادي به این اعتبار موخّرند و چون کل. )b1035 11 ـ 14 همان(

. ها شود، کل حاوي چیز دیگري باشد که غیر از خود اجزاء است و مقدم بر آن اجزا تلقّی می
 .  نه اجزاء،باشند»  دیگريچیز«ها باید مطابق با   تعاریف وابسته به کل،ترتیب این به

 کار به» چیز دیگر«اند به عنوان ابزاري براي آن  این اجزایی که داراي طبیعت ماده
 . روند می

 صورت است؛ صورت ،به دو اعتبار» چیز دیگر«گونه که پیش از این دانستیم آن  همان
 که کلی و ملازم با کل است و صورت محدد و معین نخستین است  نوعی منبسط و گسترده

اجزایی که داراي طبیعت «. کند ارسطو در مورد آن اظهارنظر می. بخشد که به کل تعین می
یعنی اجزایی که صورت نوعی [اند  وخّرند اما اجزایی که از نوع اجزاء تعریفاند، م ماده

 یا همه ؛اند  مقدم]صورت محض[برحسب تعریف و مفهوم  )صوري( و اجزاء جوهر ]اند منبسط
اي که از متن مزبور حاصل   نتیجه.)b1035 11 ـ 14 همان( »ها  یا برخی از آن،اند مقدم
، صورت محض است که با است است که داراي برتري شود این است که صورت محض می

چه این جوهر موجود (و چون نفس جانداران . آورد را پدید میشئ حضوري که در ماده دارد 
 یعنی صورت و ماهیت قسم خاص بدن است ؛برحسب مفهوم جوهر است) زنده است

نیم آن را بدون توا  از بدن را به درستی تعریف کنیم، نمیجزئیکم اگر بخواهیم هر  دست(
) تواند داشت توجه به کارکردش تعریف کنیم و این کارکرد بدون ادراك حسی وجود نمی

 ).b1035 14 ـ 19 همان(اند  ها مقدم بر حیوان  اجزاء نفس یا برخی از آنۀبنابراین، هم
 اجزاء به موجب آن. بخشد  را تعین میجزئیصورت به عنوان واقعیت معقول نخستین 

 سان این بهو . دهند  اجزاء جداي از کل نقش خود را از دست می وشوند  تابع کل میمادي نیز
.  و حتی ممکن است که غالباً ساختار خود را از دست بدهندتوانند کارکرد خود را ایفا کنند نمی
 . زیرا تحت حمایت نفس نیست؛تواند کارکرد خود را ایفا کند  انگشت جداي از بدن نمیمثلاً

 25همان ( فقط نام انگشت را داردو بدن، انگشت مرده است   انگشت جداي از،بنابراین
b1035(. ما . کند کند و هم کلی را ثابت می پس صورت هم کل خارجی را مشخصّ می

ارسطو کلی یعنی نوع را به عنوان یک نوع . کنیم عبارات زیر را راجع به بحث بررسی می
. کند  را به عنوان نمونه دیگري معرفّی میجزئینمونه و مصداق دومی از صورت محض و 

 ما سان این به. شود  یافت می، که فاقد صورت استجزئی اما در ؛شود  یافت میجزئیکلی در 
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 و کلی هرکدام صورت محض جزئیباید توجه داشت که . آوریم دست می  بهجزئیکلی را از 
وجود دارد و صورت کلی در یک  در یک ماده معین جزئیاما صورت . اند در یک ماده نامتعین

 است، کلی داراي وجود جزئیاي از  کلی برحسب واقعیت خارجی فقط جنبه. قلمرو نوعی
 .  استجزئیاما کلی برتر از . جداگانه نیست

ات دیگر مشاهده جزئیشناسیم که موجود باشد، و آن را همراه با   را میجزئیهنگامی ما 
 آن را فقط از طریق ادراك حسی .طریق عقل ادارك کنیم را از جزئیتوانیم  ما نمی. کنیم می
کار  ها را به  و آنکنیم ات انتزاع میجزئیما کلیات را از . بریم شناسیم و آن را نام می می
 . ات هستندجزئی برتر از ،شوند ات برگرفته میجزئیهرچند که کلیات از . بریم می

موجودات : ق سخن گفته باشیمبندي کنیم و دقی چه بخواهیم موجودات را درجه چنان
 اولی پایین ةگیرند و ماد  این سطح قرار می  پایینجزئیاند، موجودات  عقلانی هم سطح کلیات

اما کلی بیان . گیرد صورت محض فوق سطح کلی قرار می .گیرد  قرار میجزئیاین موجودات 
 . بیابیمتوانیم صورت محض را ثانی از صورت محض است و از طریق کلی است که ما می

 29 پانزدهم همان( تعریف کلی و صورت است تعریف، :گوید گونه که ارسطو می همان
a1036.( 

، جزئیشویم مانند این دایره یعنی یکی از دوایر  انضمامی روبرو میشئ اما هنگامی که با 
 ریاضی است و از دایره ة معقول، دایرةمرادم از دایر(خواه محسوس باشد، خواه معقول 

ها از طریق شهود عقلی یا  تعریف وجود ندارد بلکه این)  مفرغی یا چوبیة دایرمثلاًمحسوس 
دانیم   نمی، وقتی از طریق شهود یا ادراك حسی متحقق نیستند.شوند ادراك حسی شناخته می

شان تعریف شوند و  توانند به اعتبار مفهوم کلی  هرچند که همیشه می؛که وجود دارند یا نه
  ).a1036 2 ـ 10 دهم فصل کتاب زتا(ا ماده به خودي خود شناختنی نیست  ام؛شناخته شوند

هاي دهم تا پانزدهم کتاب   حلّ همه اشکالاتی است که در فصلۀاین عبارت مزبور خلاص
 براي جوهرهاي فردي أصورت به عنوان معقول نخستین از یک سو، مبد. شود زتا مطرح می

طور قطع با صورت محض یکسان  نوع به. ست براي کلیات اأاست و از سوي دیگر، مبد
چون نوع کلی از طریق صورت . استات جزئی بلکه نوع صورت منبسط و گسترده در ؛نیست

کند  واسطه دلالت بر نوع می تعریفی که بی. شناساند یابد، صورت را می محض تعین می
زیرا کلی که در ذهن  ؛ضرورتاً باید وابسته به صورت معقول نخستین باشد و آن را آشکار سازد

 .  باید بر کنار از ماده بودن و همه اوصاف و حالات آن باشد؛آید ما پدید می
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.  تردیدها را راجع به برتري صورت محض مطرح کرده استۀفصل دهم کتاب زتا هم
این فصل با بررسی . کند  از یک نوع صورت و ماهیت دفاع میاساساًفصل یازدهم کتاب زتا 

 ؛شود ت آن بر کنار سازیم، شروع میانی از صور را از ماده بودن و تعیوانیم برخت که ما می این
توانیم   مانند تعریف دایره که ما می.دهیم که ما با مفهوم تعریف چنین کاري را انجام می چنان

توانیم حتی از این هم بیشتر پیش رویم و دایره را به  ما می. را برکنار از ماده تصور کنیم آن
توان گفت که ما  آیا می. شود جا مطرح می چند پرسش این.  صورت محض تصور کنیمعنوان

قدر اصرار ورزیم تا بتوانیم از ماده برکنار باشیم؟ آیا نباید تعاریف دلالت بر امر  باید همیشه آن
 مادي داشته باشند؟ خلاصه ماهیت یک کل مادي چیست؟ 

 :کند  مطرح میگونه أله را اینارسطو مس
اندیشند که   زیرا می،آورند ال را به میان میؤکسانی در مورد دایره و مثلث این سبعضی «

 این چیزها ۀ بلکه هم؛طریق این خطوط و اتصال، درست نیست تعریف کردن این چیزها از
یا مفرغ و سنگ براي براي دایره و مثلث همان هستند که گوشت و استخوان براي انسان 

است  »2« گویند مفهوم خط، مفهوم عدد گردانند و می عداد بر می و همه اشیاء را به ا؛تندیس
دانند و بعضی دیگر ادعا  نفسه می را خط فی »2« ها بعضی کسان و از میان طرفداران ایده

صورت آن  صورت  چه آن و »صورت« بعضی موارد  زیرا در؛خط است  صورت »دو«کنند که  می
 کتاب زتا( » در مورد خط دیگر چنین نیستاما »صورت دو« و »دو«  مانند.است یکسانند

  ).b1036 7 ـ 17 یازدهمفصل 
زیرا تعریف مربوط به :  یکسان نیستجزئیبا خود  »X «جزئیدلیل وجود دارد که ماهیت 

. استها  »X«کند، بلکه نوع ماهیت مشترك میان همه  نمی »X«فقط دلالت بر این  »X«این 
جا که ممکن  آیا نباید تا آن. ن نمونه عالی صورت تلقی کنیمتوانیم نوع را به عنوا اما ما می

همه چیز » صورت«بنابراین، ممکن صورت برین واحدي را « راجع به آن دقّت کرد؟ ،است
ها یکی خواهد  اما در آن صورت همه چیز .وجود هیچ صوري قایل نشد تلقی کرد و جز آن به

  ).b1036 18 ـ 20 همان( »بود
چه دویی و صورت خط و بدن و  طون و افلاطونیان است که چناناین فقط مشکل افلا

 چیزها ماهیت یکسانی ۀشوند، پیامد آن این است که هم صورت نفس یکسان تلقی می
 هها یک ایده واحد خواهند بود و پیامد آن این است که هم  ایدهۀزیرا هم. خواهند داشت

ء از حیث ماهیت اشیابدیهی است که . د یکی خواهند بوند،ندم  ها بهره چیزهایی که از ایده
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که نوع انسان متفاوت از نوع   مانند این.ها از حیث نوع مغایر یکدیگرند زیرا آن. یکسان نباشند
 .  و غیرهاستاسب 

ها بدون ماده و اجزاء   چیزها را نادیده تلقی کنیم و قایل شویم که آنةتوانیم ماد  ما نمی
تردید بعضی  بی. سازد یرا چنین کاري ما را از حقیقت دور میز. توانند وجود داشته باشند می

 . اند  این صورت معین در این ماده معین،اشیاء
تواند  سازد که می  وادار می2 کند و به قبول این فرض که ما را از حقیقت دور می چون

داشته تواند بدون مفرغ وجود  که دایره می  انسان بدون اجزایش وجود داشته باشد همچنان
توان بدون  اما این مورد مشابه آن نیست، زیرا حیوان چیز محسوسی است و او را نمی. باشد

ات معین باید جزئیتعریف مربوط به  ).b1036 26 ـ 29 همان(اشاره به حرکت تعریف کرد 
که اجزاء در وضع و  اند و این ها داراي اجزاء مادي این واقعیت را در نظر داشته باشد که آن

 29 ـ 32 همان( کنند  وظیفه میيکه از طریق صورت ایفااست  معنا به ایناند،  ی معینحال
b1036.( 

بنابراین، لازم .  نگاه درستی نیست،نگاه افلاطون و فیثاغورث و پیروانش در مورد کلیات
 نگاه آنان را راجع ،است که ما درك درستی از کلیات داشته باشیم، تا بتوانیم از این طریق

ات جزئی و به بیان دیگر، کلی از ؛گیریم ات برمیجزئیما کلی را از . لیات اصلاح کنیمبه ک
 است، اما کلی از حیث ترکیب مشابه جزئینحوي غیر از ه بنابراین، نوع ب. شود ناشی می

. شود یابد، نوع از جنس و فصل تشکیل می  از ماده و صورت ترکیب میجزئی.  استجزئی
 به نوع همانند مرحله تعمیم از نوع به جنس جزئی تعمیم از ۀحل و مر؛اما جنس ماده است

به . کنند  صورت را معرفی می،آورند  جنس و فصل که هر دو با هم نوع را پدید مینیست
اي که   بلکه ماده، محضةمثابه ماده است، اما نه ماد  بلکه به؛، جنس ماده نیستهرحال

 . حامل معلول صوري است
. داند  میجزئی این است که کلی را برتر از ،شود ن مرتکب میاما خطایی که افلاطو

آن   صورت محض نیست،گاه هیچکلی  .همچنین آن مشتمل بر یکسانی صورت و کلی است
 آن صورت منبسط و گسترده است، ثانیاً حتی به زیرا اولاً . نیستجزئی ةهرگز پدید آورند

داراي مصادیق فراوانی باشد و ما تواند  کلی می .استعنوان صورت منبسط داراي بساطت 
ما . کلی در مصادیق وجود ندارد. اند زیرا مصادیق مقدم بر کلی. کنیم ها انتزاع می کلی را از آن

صورت محض و صورت نمایانی در این ماده از حیث . هستندحدود و مرز کلی را مشخصّ 
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 جزئیورت نمایان در این  نوع منبسط یعنی صکلی صرفاً. باشند محتوا متفاوت از یکدیگر می
 . شود نوع به عنوان کلی از طریق عقل ادراك می. نیست

از  . باید نتیجه گرفت که نوع داراي نوعی این همانی با صورت محض است،بنابراین
نوع مغایر . نوع غیر از صورت محض است: چه بخواهیم دقیق سخن بگوییم چنان سوي دیگر،

 . شود  میان دو چیز تلقی نمیۀیطی واسط صورت تحت هیچ شرا.صورت مطلق است
به » لوگوس«توان نوع را   نظر به این همانی و اختلاف میان نوع و صورت محض، نمی

 گردد، عنوان تعریف صورت و به عنوان تفسیر صورتی که موجب فهم و شناخت صورت می
 . برد کار می نوع و صورت بهبراي را » لوگوس« ارسطو. نامید

یا » کلمه«براي » لوگوس«وقتی که . است» نام«معادل با » لوکوس«به ندرت 
کید بر روي معنا أرود، دلالت بر کلماتی دارد که معنا دارند و ت کار می به» مجموعه کلمات«

 جزئی براي کلی و حتی براي طبیعت را نیز صرفاً »لوکوس«توان  می. روي کلی است و بر
اما . یعنی صورت دارد» آیدوس«گاتنگی با  تنۀاز حیث معنا رابط» لوکوس«. کار برد به
مرتبط با » لوگوس«دهد که  چه در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا آمده است، نشان می آن

که با آن یکی و یکسان   به جاي آن، معنا که تعریف براي صورت استبه این ؛صورت است
 . باشد

ریف یا مفهوم یعنی تع »Formula«به » لوگوس«در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا 
 »formula«و هم کلمه انگلیسی » لوگوس« یونانی ۀدر صورتی که هم کلم. شود ترجمه می

و » لوگوس «،سازند که تعریف و بیان روند خاطر نشان می کار می که در این دو فصل مزبور به
»formula «کلیات معادل، ۀکنند، بلکه بر مجموع شود، دلالت بر کلمات تعریف نمی تلقی می 

کلی، به عنوان نوع . همچون نوع، یا جنس و فصل که کلمات معنادارند دلالت دارند
که در فصل دهم و یازدهم کتاب  »لوگوس«از قرار معلوم اصطلاح . شود تلقی می» لوگوس«

تعریف داراي دلالت مفهوم لفظی بیشتري . رود، تعریف براي کلی و صورت است کار می زتا به
 . دارد» لوگوس«از 

نوع ماهیت . نوع تعریف براي صورت است، آن نیز تعریف براي ماهیت هم استاگر 
بخش پایانی فصل . است این موضع ارسطو ،مطلق و نامعلوم نیست بلکه ماهیت معلوم است

دهد و خاطر  هاي چهارم، پنجم و ششم کتاب زتا ارجاع می  ما را به فصل،یازدهم کتاب زتا
 جداپذیر از منزلۀ واقعیت نخستین، به منزلۀاهیت، به  ممنزلۀسازد که صورت به  نشان می
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پس «: رود، حتی هنگامی که صورت جوهرهاي انضمامی است کار می به» معین ئشاین «
وجهی که در همه موارد صادق است، گفته شد که ماهیت چیست و به چه ه طور کلی و ب به

 برهان یا ۀتواند بر نتیج  میاین عبارت مزبور نیز ).a1037 همان(معنا وجود مستقل دارد 
 ماهیت و به منزلۀهمچنین صورت به . داشته باشددلالت صورت در فصل دهم کتاب زتا 

 . شود  نخستین تلقی میمنزلۀ
 . ماهیت داراي ماده نیست،ترتیب این به. ماهیت به عنوان صورت وجود جدا از ماده دارد
و کار با ماهیت دارد،  ین، تعریف سرا بنابر.تعریف آن یعنی ماهیت نیز داراي اجزاء مادي نیست

ارسطو معتقد است که جوهر حقیقی که از صورت و ماده .  زیرا ماده نامتعین است،نه با ماده
توان آن را  ر دیگر نمی و به اعتبارا تعریف کرد نآتوان  ترکیب یافته است، به یک اعتبار می

 زیرا ماده ؛توان آن را تعریف کرد  است، نمیکه جوهر ملازم با ماده  به اعتبار این.تعریف کرد
 و ن استی تعریف براي کلی است زیرا ماده نامتع،گونه که گفته شد نامتعین است، و همان
» توان تعریف کرد با توجه به جوهر صوري نخستین آن، می«اما . تعریف براي کلی است

کند و صورت نوعی  ان میواسطه صورت نوعی هر جوهر حقیقی را بی ، یعنی تعریف بی)همان(
و کار   تعریف فقط با صورت سر.ات استجزئی ةبیانی از صورت جوهري است که پدید آورند

کار دارد و با واسطه با  و واسطه با صورت منبسط و گسترده سر دارد و بنابراین، تعریف بی
 . صورت محض

 یعنی انضمامی صورت جوهر حقیقی. ماند بنابراین، این همانی صورت و ماهیت باقی می
با ماهیت آن یکسان نباشد، زیرا صورت  ئشآید که خود  پس لازم می. با ماهیت یکسان است

وجود دارد جداي از آن  ئش اما چون صورت در. ملازم با ماده است، نه صورت به تنهایی
 افلاطون وجود دارد، در فلسفه ارسطو وجود ۀکه اشکالاتی که در فلسف نتیجه این. نیست
باشد، همین  ئش تواند جداي از  نمیئشزیرا در نگاه ارسطو جوهر و صورت . د داشتنخواه

 تعریف براي صورت و براي کلی سان این به. شود صورت است که متعلقّ تعریف واقع می
 . است

 
 دشواري تعاریف

کند که حاوي تعاریف براي جوهرهاي  طرح می له دیگري راأفصل دوازدهم کتاب زتا مس
 در فصل دهم و یازدهم کتاب زتا فرض بنیادي وجود دارد که ساختار تعریف .حقیقی است
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 زیرا صورت جوهري است که موجب ؛براي ذات اشیاء موجود مبتنی بر صورت جوهري است
 پس نوع است که مدار تعریف واقع ؛از صورت جوهري نوع است مراد. گردد تعین اشیاء می

نس و فصل است، پس صورت نیز باید داراي اجزاء نوع داراي اجزاء ذهنی یعنی ج. شود می
اگر صورت به عنوان واقعیت .  چون گفته شد که مراد از صورت جوهري، نوع است؛باشد

که در کتاب زتا چند دلیل براي بساطت صورت بیان شده  نخستین داراي اجزاء نیست چنان
واقع . رح و تدبیر شودکنند ط  پس باید توضیحی براي اجزاء نوع که صورت را بیان می،است

. دهند که واحد است امر این است که اجزاء نوع یعنی جنس و فصل چیزي را تشکیل می
فصل دوازدهم کتاب زتا .  با بساطت صورت سازگار استسان ترکیب درونی نوع کاملاً این به

بر دهد که چنین مورد وجود دارد، علاوه بر این وحدت تعریف به تمام معنا مبتنی  نشان می
 . صورت است

مانند : نامیم تواند مرکّب از قولی باشد که ما آن را تعریف می معلوم شد که وحدت تعریف می
. کنیم  و ما آن را تعریف انسان فرض می؛»حیوان دوپا«شود  که در تعریف انسان گفته می این

 دوپا ات حیوان؟شود له چگونه بیان میأ یعنی حیوان دوپا؟ این مس، نه کثیر،چرا انسان واحد است
دهند، زیرا تعریف، قولی واحد است و تعریف براي جوهر است، بنابراین  یک واحد را تشکیل می

» این«واحد و معین است و مشارالیه  ئشزیرا جوهر به معنی . واحد باشد ئشتعریف باید تعریف 
 این واحد دهند، اما درست است که جنس و فصل هر دو یک واحد را تشکیل می. گیرد قرار می

این واحد، واحد بالعرض نیست و از برخی جهات با آن متفاوت . متفاوت از واحدهاي دیگر است
چه یکی از آن دو تعلقّ به دیگري نداشته باشد، پس  چنان» رنگ پریده«و » انسان« مانند .است

موضوع چه یکی از آن دو تعلقّ به دیگري داشته باشد، چون   اما چنان؛کثرت وجود خواهد داشت
 زیرا ما در برابر خود ؛انسان است که داراي خصلت معینّی است، پس وحدت وجود خواهد داشت

تصور » حیوان دوپا«اما موضوع مورد بحث ما یعنی . کنیم مشاهده می» انسان رنگ پریده«
واحد در آن واحد  ئشآید که  هاي خود شریک باشد وگرنه لازم می رود که جنس در فصل نمی

  شود، اضدادند هایی که جنس از طریق آن تقسیم می اد مشترك باشد، زیرا فصلداراي اضد
 ؛دمآ  باز همان دلیل پیش می،بود هاي خود شریک می حتی اگر جنس در فصل ).b1037 همان(

ند نه   واحدها چرا این .»پر بی« ،»دوپا» «پا« داراي مثلاًهاي موجود در انسان کثیرند  زیرا فصل
 ۀآید که از هم زیرا در این مورد لازم می. ند حاضر موجود ئشها در یک  که آن ینکثیر؟ نه براي ا

  ).همان(واحدي ساخته شود  ئش یک ،اوصاف و تعینات
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دو یعنی   و بدیهی است که آن؛گفته شد که تعریف حقیقی حاوي جنس و فصل است
محصل آن  زیرا جنس مبهم و نامتحصل است و فصل ؛جنس و فصل متفاوت از یکدیگرند

 جنس و فصل با یکدیگر، ۀرابط. گردد  چون فصل موجب تحصل آن می؛شود تلقی می
روند و نوع را  شمار می به این معنا که هر دو از اجزاء درونی تعریف به.  بنیادي استۀرابط

واحدي که حاوي همه فصول خود  ئش منزلۀتوانیم جنس را به  دهند، ما نمی تشکیل می
شود و هم  یرا حیوان به عنوان جنس هم شامل حیوان عقلانی میز. ، تلقی کنیماست

 ، باید چیزي وجود داشته باشد که جنس را در یک تعریف معین،سان این به. غیرعقلانی
لازم دارد تا از طریق  ئشچه را  باید توجه داشت که آن. مناسب و در خور فصول خود کند

 اجناس ،ترتیب این به. است ئش خود آن دیگري متمایز شود، فصول و تعینّات ئشآن از 
 . اند تابع فصول

 موضوع واحد براي همه فصول منزلۀتوان به  پیش از این گفته شد که جنس را نمی
 .هرچند فصول جنس را لازم دارند، اما جنس متضمن فصول نیست. خود تلقی کرد

ه عنوان اساس و باشد، بلکه ب به عنوان مکمل نمی. که فصول جنس را لازم دارند این
پس . روند شمار می  زیرا جنس و فصل از اجزاء درونی نوع به؛پایه آن را لازم دارند

 جاندارانی که نه عقلانی باشند و نه سان این به. جنس خارج از وجود نوع نیست
 وجود نخواهند داشت، حتی وقتی که جنس بتواند وجود داشته باشد فقط ،غیرعقلانی

بنابراین، . مثابه ماده تلقی شود تواند به که صدا می  مانند این.داردمثابه ماده وجود  به
 که ماده نامتعین است، جنس نیز نامتعین است  گونه  زیرا همان،مثابه ماده است جنس به

که جنس به عنوان عنصر تبعی در  نظر به این. باشند و تابع محصل و محدد خود می
 چون فصل ؛ از طریق فصل تعین پذیردشود، لازم است که جنس نوع محسوب می

 تعریف باید هم شامل جنس و هم ،به همین جهت. گردد موجب تحصل جنس می
کتاب (» بدیهی است که تعریف قولی است که حاوي فصول باشد« .شامل فصل باشد

  ).a1038 7 ـ 8 دوازدهم فصل زتا
. ق آمده است، بیان کنندگونه که در منط ، تعریف باید فصول را به ترتیب همانبه هرحال

 فصلی از »داراي پا« مثلاً .اما همچنین لازم است که تقسیم از طریق فصل انجام گیرد«
از آن جهت که داراي پا است » حیوان داراي پا«پس باید فصلی را که در . است» حیوان«

را به »  پاحیوان داراي«نباید . بنابراین، اگر بخواهیم درست بحث کنیم.  پیدا کند،وجود دارد
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داراي پاي « و» به داراي پاي چاکدار«ما باید آن را فقط به . پر تقسیم کنیم پردارو بی
رسد که دیگر داراي  که به نوعی می یابد تا این و این فرایند ادامه می. تقسیم کنیم» چاك بی

  ).a1038 8 ـ 16 همان(» فصل نیست
ا پیدا کنیم و سپس فصول و تعیناّت را  ما باید نخست جنس ر،بنابراین، در فرایند تعریف

. رود شمار می پذیر است و فصل محصل و معین آن را به چون جنس تعین. به آن بیفزاییم
که ترکیب درست و دقیقی را  اي در کنار یکدیگر قرار گیرند، تا این جنس و فصل باید به گونه

ف باید هم از ی که وحدت تعرمنظور آن است.  مصادیق خود گرددۀوجود آورند که شامل هم به
. گردد وحدت تعریف موجب وحدت نوع می. بخش باشد  درونی و هم جنبه برونی اطمینانۀجنب

ن یعنی جنس و فصل نسبت به  آزیرا اجزاء. پذیر است، واحد است که تجزیه رغم این نوع علی
 از این ؛ استمثابه ماده جنس ماده نیست بلکه به. یکدیگر همانند ماده نسبت به صورت است

 . پذیرد جهت که تعین را می
شود و مشتمل بر جنس نهایی و فصل  نوع به عنوان واحد، محدود و معرّف محسوب می

. شود و تعریف براي صورت است  زیرا آن یعنی نوع صورت مصادیق تلقی میاست؛نهایی 
ها  توالی فصل. کند جنس نهایی مانند بدن در مورد انسان صورت را به عنوان کلی بیان می

توانیم هیچ فصل دیگري را به آن   و ما نمی؛بیان کنند تر نحو کامله توانند صورت را ب می
نیز » سفید«اند که  ها جانداران عاقلی که اگر ما اصرار کنیم که انسان مانند این. بیفزاییم

اقل،  زیرا موجودات دیگري به جز جانداران ع؛هستند، پس وحدت تعریف وجود نخواهد داشت
 از جزئیگونه که عاقل  جزء جاندار عاقل نیست آن» سفید« و ؛اند »سفید«وجود دارند که 

 . حیوان است
و به همین دلیل داراي ترکیب درونی . معلوم شد که نوع مرکّب از جنس و فصل است

 چون ؛ترکیب درونی نوع و تعاریف از حیث ترکیب قابل مقایسه با صورت نیستند. است
جوهر ترتیب وجود ندارد، زیرا  و در« صورت جوهر حقیقی است. جزاء استصورت فاقد ا

 34 همان(» نیست حاوي عنصري مقدم و عنصري موخّري ،صورت که همان جوهر است
جداي از ماده   مطلق و صورت را به عنوان مستقل ومنزلۀاما تعریف را به  ).a1038 33ـ 

در پی ترکیب  .کند سط و گسترده تبیین میبلکه آن را به عنوان صورت منب کند، بیان نمی
آید که وحدت صورت محض را نشان  وجود می  وحدت به،جنس و فصل با یکدیگر

 . دهد می
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 کلیت تعاریف:  صورت با کلیۀرابط
 و آن را ؛کنند واسطه دلالت برکلی یعنی نوع می اند که بی تعاریف وابسته به جوهرهاي حقیقی

علاوه براین، تعریف فقط وابسته به . دنکن فصل تقسیم میبه کلیات دیگري یعنی جنس و 
 بلکه براي ؛ات نیستجزئی تعریف راجع به ،اما اگر بخواهیم دقیق بحث کنیم. ات استجزئی

 . صورت است، چون صورت کلی است
یک روش، روش : توان به دو طریق متفاوت تفسیر کرد ها را می  این گفتهۀاما هم

 کلی هرچند هاي که در فصل دهم تا دوازدهم آمده است، صورتگونه  ارسطویی است، همان
روش دیگر، روش . اند ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند با این وجود، از یکدیگر متفاوت

ها کلیات  ایده. داند ها را با صورت یکسان می  کلیات یا برخی از آنۀافلاطونی است که هم
 میان تجرد صورت محض و تجرد کلیات را افلاطون اختلاف. مبادي و علل اشیاء هستند

ها کلی،   زیرا آن؛کنند که زمانمند نیستند تعاریف ماهیات اشیاء را بیان می. انگارد نادیده می
این گفته یکسانی صورت و کلی را . ندات زوال پذیرجزئیکه  اند، در حالی اتجزئیثابت و برتر از 

 . کند یید میأت
 ۀپردازند که پیش از این در فلسف کتاب زتا به موضوعی می سیزدهم تا پانزدهم هاي فصل

شود، به این اعتبار کلی  کلی واقعیت نخستین هیچ چیزي محسوب نمی. ارسطو آمده است
 افلاطونی مورد بررسی قرار ۀاکنون ما این مطلب را دوباره از طریق انتقاد نظری. صورت نیست

. اند معنا نیست که صور کلیاتبه آن ما این معلوم شد که تعریف براي کلی است، ا. دهیم می
باید در این  بنابراین،.  به معنی حقیقی استأبرخی متفکران برآنند که کلی نیز علت و مبد«

رسد که ممکن نیست که هیچ کلی جوهر  نظر می زیرا به. مطلب نیز تحقیق و بررسی کنیم
  ).b1038 6 ـ 9 سیزدهم فصل کتاب زتا(» باشد

جوهر هر چیز «. آورد دلیل میرا ات جزئیکسانی برخی کلیات با جوهر ارسطو نخست ی
، اما کلی عام و مشترك نیستمفرد چیزي است که خاص آن است و متعلقّ به هیچ دیگر 

 9 ـ 11 همان(» تعلق دارد ئشگردد که بیش از یک  است زیرا کلی به چیزي اطلاق می
b1036.(  

صورت را   سان این بهات تصور کنیم، جزئیت نخستین  واقعیمنزلۀتوانیم صورت را به  ما می
اعتبار   و صورت را به عنوان منبسط و گسترده،اندیشیم ط از طریق ادراك عقلی میفق

 صورت منبسط پدید آورنده منزلۀکوشد نشان دهد که صورت، به  اکنون ارسطو می .کنیم می
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بود و  می» این چیز معین«کلی یک  بود، اگر کلی واقعیت نخستین می.  نیستجزئیچیز 
 افراد یک ۀ شامل هم،قرار گیرد» این«چه کلی مشارالیه  چنان. گرفت قرار می »این« مشارالیه

آید که همه افراد داراي   لازم میسان این به. شود  جنسی به عنوان قلمرو خود میۀنوع یا طبق
اء دیگر نیز خواهد همه اشی ئشباشد، این  ئشو اگر کلی جوهر یک «. ماهیت واحدي باشند

 11 ـ 14 همان( » خود نیز واحداند، زیرا اشیایی که جوهر و ماهیتشان واحد است؛بود
b1038.(  

 در حالی که جنس ؛ها نیست توان تصور کرد که کلی به عنوان نوع داراي این ویژگی می
. نوع افراد مختلف و نوع،. شود جنس، جنس انواع مختلف محسوب می. این چنین نیست

ات نخواهد بود، جزئیاگر جنس جوهر انواع مختلف باشد، پس تمایزات واقعی بین  نابراین،ب
تواند  هر کلی نمی. د بودنچه نوع جوهر افراد باشد، پس افراد جداي از یکدیگر نخواه چنان
به علاوه  .کند می »چنین« زیرا کلی دلالت بر ؛ یعنی جوهر خاص باشد،چیز» این «یعلّأ مبد

 چنین امري ممکن .جوهر از کیفیات ترکیب یافته باشدیعنی » این چیز«که ممکن نیست 
توانند بود، نه از   زیرا کیفیات و تعینات نه از حیث تعریف منطقی مقدم بر جوهر می،نیست

 همان(پذیر از جوهر خواهند بود   وجودي وگرنه جدایییبحیث ترتیب زمانی و نه از حیث ترت
  ).b1038 27 ـ 29

 جنس .جزئی بر یی برکلی دارد و صورت تقدم علّ تقدم علّجزئیکند که  ان میارسطو بی
جنس در اشیاء جداي از نوع وجود ندارد مگر وقتی که جنس . شود تفسیر ناقص نوع تلقی می

 وجود افراد گاه خارج از ذهن وجود ندارد، بلکه وجود نوع وابسته به نوع هیچ. مثابه ماده باشد به
اند پس  ات ممکن و معلولجزئی .شود ع تفسیر عقلانی و تعین واقعی افراد میهر نو. خود است

 . ات نهایی محسوب شوند توانند موجود نمی
توانیم تجزیه و تحلیل را متوقف  ما نمی: گوید ارسطو در فصل هفتم و دهم کتاب زتا می

 ما چند سان این به .وقف کنیم که به صورت رسیده باشیمتوانیم آن را مت  در صورتی می.کنیم
 . بنابراین، کلیت را نباید با واقعیت با هم اشتباه بگیریم. ایم سر نهاده مرحله از کلیات را پشت

توان آن را به یک یا چند کلی تقسیم  تواند کلی باشد، بنابراین نمی  نمیجزئی ئشجوهر 
ر جوهر چیزي یک اگ.  را به اجزاء تقسیم کردجزئیتوان جوهر  وجه نمی در واقع به هیچ. کرد

بود، جوهر غیرمادي  چه یک جزء مقدم می  چنان.بود داشت، مقدم بر آن می جزء مییا دو 
 . داشت هایی را در پی می بود و دشواري پذیر، جوهر نخستین نمی تجزیه
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که منجر به امر   بدون این،توان به ماده و صورت تجزیه کرد جوهر حقیقی را می
مثابه محدد و معین نسبت به محدود و  نسبت به ماده به زیرا صورت ؛محال گردد

کند و صورت است که موجب تعین ماده  ماده صورت را دریافت می. استپذیر  تعین
 معنا به این ،که جوهر حقیقی مرکب از ماده و صورت است بنابراین، گفتن این. گردد می

زیرا هر . هستند»  چیزهااین«مرکب از دو تا دیگر » این چیز«که بگوییم واحد  نیست
.  صورت برحسب ذات معقول است. واقعیت استةماده ذاتاً دریافت کنند. اند کدام کامل

چه  چنان.  چون از ماده و صورت ترکیب یافته است؛وجود هر حقیقی موجود بالفعل است
صورت کلی نباشد قابل تجزیه به کلیات نیز نخواهد بود و چگونه تعریف براي صورت را 

 کار برد؟  ات بهجزئیتوان براي  می
ها  تواند مرکب از کلی اما این گفته مشکلی را در بر خواهد داشت، اگر هیچ جوهري نمی

 ،که داراي وجود بالفعل باشندباشد تواند مرکب از جوهرهایی  باشد، و اگر هیچ جوهري نمی
ارند و از دیرباز پند  متفکران میۀاما هم«. پس هیچ تعریفی براي جوهر وجود نخواهد داشت

 اول خاص جوهر است که ۀ یا در درج،گفته شده است که تعریف یا فقط خاص جوهر است
  ).a1039 15 ـ 20همان (» توان تعریف کرد می

ها را مبادي و علل  ست که اگر ما کلیات را افلاطونی اعتبار کنیم و آن امراد از ارسطو آن
 . ر دو داراي وجود حقیقی هستندمحسوسات خارجی بدانیم، کلیات و محسوسات ه

توانیم واقعیت معقول نخستین را   نمی،گونه که در فصل ششم کتاب زتا آمده است همان
. ات استجزئی خارج از ، کاملاًجزئیکه واقعیت کلی باشد یا  ات فرض کنیم، اعم از اینجزئیدر 

اب زتا آمده است، گونه که در فصل هفتم و نهم کت همان. اند ها موجودات محسوس زیرا آن
 . ها نیز محال خواهد بود هستی آن

 اعم از ؛ وارد است، مثل افلاطونی که موجودات مستقلّ و کلی هستندۀایرادهایی بر نظری
موضوع چهاردهمین فصل کتاب .  یا نه،که مبادي و علل براي موجودات محسوس باشند این

اگر نوع به . شوند ا یکدیگر جمع نمیجدایی ب ها جوهر نیستند و کلیت و ست که ایده ازتا آن
 آن. اند نیز باید موجود باشند عنوان کلی واقعاً موجود باشد، جنس و فصل که پدید آورنده نوع

 علاوه براین، .دو یعنی جنس نوع و فصل نوع نیز باید به نحوي به نوع خود تعلّق داشته باشند
س انسان و جنس اسب اعتبار کنیم، را جن» حیوان«اگر ما  «.شود جنس داراي چندین نوع می
در این صورت آن وجود که جداي از افراد وجود دارد » حیوان«یا : دو قسم وجود خواهد داشت
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این «که حیوان باید کثیر باشد   یا اینست؛یعنی جوهر مستقلّ و جدا» این«واحد غیرمادي 
 فصل کتاب زتا(» پس باید در هر نوع غیر از آن باشد که در نوع دیگري است» چیزها

  ).a1039 36 چهاردهم
موجود در چیزهایی » یکی« چگونه آن ،اگر حیوان در انسان و اسب یکی و همان است

نیز نباید جدا از خود وجود » حیوان«و به چه علت این  یکی خواهد بود؟ که جداگانه هستند،
 آن، ۀ باشد، نتیجشرکت داشته» چندپا«و » دوپا«داشته باشد؟ علاوه بر این، اگر حیوان در 

است تعلق » یکی«زیرا در آن صورت اضداد هم زمان و با هم به خود آن . چیزي محال است
 . خواهند داشت

» حیوان«چه تعداد حیوان کثیر باشد، به همان اندازه انواع وجود دارند،  از سوي دیگر، چنان
» حیوان«اگر .  باشدها ، باید جوهر آناست کلی براي انسان و اسب و غیره أبه عنوان مبد

علاوه بر . جوهر انسان و جوهر اسب است، پس انسان و اسب از جهت ماهیت یکی هستند
 اما حیوان، به همان اندازه، انواع خود، . جوهر باید جوهر نخستین باشدمنزلۀبه » حیوان«این 

 منزلۀبه اما حیوان  . باید از چیز واحد برگرفته شده باشد،چون حیوان کثیر است. کثیر است
 . نیستنخستین مشتق از چیز دیگري 

خوش دگرگونی و تباهی  ات که دستجزئیو کار دارد نه با  ، تعریف با کلیات سربه هرحال
ها نیز مانند موجودات محسوس قابل  ایده. به همین دلیل قابل تعریف نیستندو گیرند  قرار می

رود که از  ها تصور می چون ایده. ندا  زیرا مفرد و داراي وجود مفارق و مستقل؛تعرف نیستند
دهد از  اما فصل پانزدهم کتاب زتا نشان می. شوند  پس متعلق تعریف واقع می،اند  کلیاتةزمر
ات جزئیگونه که   همان؛ قابل تعریف نیستند،ها مفردند و وجود مفارق دارند جایی که ایده آن

 پانزدهم فصل کتاب زتا(کی است  دلایل قابل تعریف نبودن در هر دو ی،قابل تعریف نیستند
a1040.(  

کلماتی که در . که مادي باشد یا غیرمادي، واحد و یگانه است اعم از این» این چیز«
تعریف باید از  «سان این به. ارتباط با یکدیگر باشد رود نباید پراکنده و بی کار می تعریف به

 زیرا معنی .اي را ابداع کند  واژهکند، نباید واحدها تشکیل شود و کسی که چیزي را تعریف می
 مشترك میان همه اعضاي یک ههاي نهاده شد اما واژه. اي نامعلوم خواهد بود چنین واژه

 همان(» کار رود معرفّ به ئش چیزهاي دیگر نیز افزون بر ةها باید دربار  پس این واژه.اند طبقه
  ).a1040 9 ـ 12
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 ،انات خودمان را با چیز دیگري پیوند دهیمکه بی در صورتی که ما هیچ راهی براي این
پذیري موضوعات  کنند، و این تجزیه تعاریف نیز موضوعات خود را تجزیه می. نداریم

 باشد، بلکه متعلق جزئیتواند  تعاریف، دلالت بر این نکته دارند که موضوع تعریف نمی
 زیرا طرفداران آن ؛توان تعریف کرد را هم نمی» ایده«بنابراین . تعریف باید کلی باشد

 زیرا آن ؛برتر از موجودات دیگر است» ایده«. موجود واحد و مفارق است» ایده«معتقدند که 
و همین دلیل برتري . ورند واحد و بسیط سرمدي است و بسیاري از موجودات از آن بهره

 . است» ایده«
نوع خود شود، پس   به جنس و فصل قسمت میحالاگر نوع متعلق تعریف است، با این 
بر این اساس جنس و فصل . استتر از نوع  دو بسیط داراي دو جزء است که هر یک از آن

در . باید تقدم بر نوع داشته باشند، در صورتی که به لحاظ ترتیب وجودي نوع مقدم است
این «نوع برتري خود و   سان این به. صورتی که جنس و فصل باید تقدم بر نوع داشته باشند

 . دهد را از دست می» چنینی
به همین دلیل  .ها و اشیاء موجودند  میان واژهۀباید توجه داشت که کلیات واسط 

گونه که گفته شد موجودات  همان. است که تعریف از دیرباز مربوط به کلیات است
اند، از نظر  ی که مانند ماه و خورشید یگانهیویژه اشیا هب«سرمدي قابل تعریف نیستند 

روند  زیرا این کسانی در تعریف نه فقط در افزودن صفاتی به خطا می. ندما پنهان می
که خورشید به دور زمین  ماند مانند این ها به حال خود باقی می که با حذف آن

بلکه همچنین با افزودن صفاتی . زیرا خورشید دلالت بر جوهر معین دارد... چرخد می
د یعنی اگر چیز دیگري هم با آن تواند بر موضوع دیگري تعلق داشته باش که می

 ,b1040 28 همان(» وجود آید واضح است که آن نیز خورشید خواهد بود صفات به
a1045.( 

 همچون ماه و خورشید و جزئی ءبنابراین، تعریف همیشه راجع به کلیات است نه اشیا
 . توان تعریف کرد  نمی راموجودات یگانه مانند خورشید. غیره

توانیم  توانیم پیدا کنیم، پس نمی ها نمی  آنةگونه شناختی دربار یچفرض کنید که ما ه
 در این .ها نیستند، قرار دهیم  کلیاتی که ایدهزیرها را در  که آن ها را تعریف کنیم مگر آن نآ

. کنیم ات منتزع میجزئیها را از طریق عقل از  ها ماهیات کلی خواهند بود که آن صورت آن
واقعی باشند، دیگر کلیاتی نخواهند بود که از طریق عقل حاصل  هستی ها اگر هستی آن
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هاي واقعی  ها کلیاتی باشند که مشترك بین همه افراد باشند، هستی که آن و چنان. شوند می
 . اند که داراي مصادیق کثیرند ها مفاهیم کلی زیرا آن. نخواهند بود

 
  آن با وحدتۀصورت و رابط

کار چند فصل کتاب زتا با  و سر. ن با تعریف به پایان رسد آۀبررسی مفهوم صورت و رابط
که  دهند که هیچ چیزي راجع به تعاریف مانع از این صورت جوهرهاي مادي است و نشان می

در واقع . صورت بسیط است و با ماهیت یکسان است. گردد صورت وجود نخستین است، نمی
دو فصل پایانی . ات و تعریف استدهند که صورت جوهري عنوان کلی ها نشان می این فصل

 . پردازد کتاب زتا به بررسی مفهوم صورت می
 که از یک سو، کند عرضه میها را  ارسطو در فصل دوم کتاب زتا فهرستی از جوهر

شود و از  ها، عناصر می  اولی، گیاهان، حیوانات، اجزاي آنةشامل موجوداتی همچون ماد
ها هستند،  موجودات غیرمادي که مشابه ایدههاي افلاطونی و  سوي دیگر شامل ایده

 . گردد می
موجودات اعم از مادي و : دهیم ها را مورد نقد و بررسی قرار می اکنون ما این فهرست

 ،هستند، به بیان دیگر» چنینی این«اند، تابع معیارهاي  غیرمادي که در این فهرست آمده
 بیشتر اشیایی که جوهر پنداشته بدیهی است که حتی«. گیرند قرار می» این«مشارالیه 

ها جداگانه وجود ندارند، و   زیرا هیچ یک از آن، مانند اجزاء حیوانات؛اند  فقط قوه،شود می
ها فقط به عنوان ماده   آنۀگرچه موجودند، اما هم. ها جدا و مستقل هستند هنگامی که آن

نیست، بلکه » واحد«ا یک ه وجود دارند و نیز مانند خاك و آتش و هوا، زیرا هیچ یک از آن
 کتاب زتا(ها چیز واحدي پدید آید  ها پخته شوند و از آن که آن اند تا آن اي غلات مانند توده

  ).b1040 5 ـ 10 شانزدهمفصل 
ها را  توانیم آن  به همین دلیل است که ما می.این موجودات، موجودات تام و کامل نیستند

ها جوهرهاي فردي کامل همچون افراد انسان  ون آن چ.موجودات نیمه یا شبه واقعی بنامیم
این عناصر کامل . خواند پذیر و قوه می ها را تعین به همین دلیل است که ارسطو آن. نیستند

همچنین است اجزاء مادي . کنند نیستند و تمامیت خود را از صورت جوهري دریافت می
مادامی . هاست ي آنها  وابسته به کلها  زیرا تمامیت آن.نیاز نیستند موجودات که کامل و بی

هاي خود  کل ها باشد، جداي از کل  ورند که صورت علت غایی ها بهره ها از قوا و کارکرده آن
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که انگشت دست وقتی که جدا از بدن انسان است، فاقد قوه و  کردند مانند این فاقد قوا کار
 . کارکرد است

  ـجوداتی که در جهان مادي وجود دارندچه بخواهیم دقیق و درست بحث کنیم، مو چنان
 مراتب مصنوعات بشري يمنتها. زوال پذیرندـ که طبیعی باشند یا مصنوعی  اعم از این

علاوه . اند، نه از طریق طبیعت ها ار طریق هنر پدید آمده  زیرا آن.نیروي خود نگهدارنده ندارند
دات زنده جوهرهاي حقیقی اند، در صورتی که موجو براین، مصنوعات جوهرهاي درجه دوم

 . کنند یید میأچند عبارت وجود دارد که این تفسیر را ت. هستند
توانند وجود مفارق  پذیر می آیا جوهرهاي اشیاء فنا«دهد،  این عبارت توضیح می

داشته باشند، هنوز به هیچ روي روشن نیست، جز همین نکته روشن است که در برخی 
توانند جداي از جوهرهاي فردي  مورد اشیایی که نمییعنی در . از موارد ممکن نیست

 طور کلی همه اشیایی که از شاید این اشیاء و به. مانند خانه یا اثاث. وجود داشته باشند
 جوهر نباشند، زیرا تنها طبیعت را در اشیاي آیند، اصلاً وجود نمی طریق طبیعت به

به یک  ).b1043 19 ـ 23 ومس فصل اتاکتاب (» شمار آورد توان جوهر به فناپذیر می
صور موجودات .  حقیقی وجود داشته باشدجزئیتواند در  معنا صورت جوهري فقط می

اما موجودات جاندار نوع خود را  .زنده از این جهت هیچ تفاوتی از صور مصنوعات ندارند
سان نفس برتر از  این به. فرزندان از حیث صورت با والدین یکی هستند. کنند تولید می

 .  استجزئیموجود 
 که چگونه صور متفاوت از یکدیگرند؟  کنند و آن این این نکات این پرسش را مطرح می

نفوس، : کند در پاسخ به این پرسش ارسطو سه نوع اصلی صورت را مطرح می
نفوس به تمام معنا . ها باشد ترین آن  اعراض که شاید کیفیات برجستهۀاشکال، مجموع

 اشکال از .روند شمار می وهرهاي نخستین موجودات بالفعل بهجوهرهاي فردي و صور ج
 ةها تشکیل دهند از سوي دیگر، آن. شوند بندي اعراض محسوب می زمره طبقه

اشکال . شوند  ها و غیره تلقی می موجودات یکنواختی، همچون هجاها و مجسمه
 .نیستند بگیرند،که بتوانند قلمرو مادي جدید را به خود   مستعد اینبرخلاف نفوس ذاتاً

) مثل قرمز و نارنجی(هاي گرم  ثیر مطبوعی که از رنگأکیفیات همچون گرمی که ت
روند، و  شمار می  مراتب، فقط نفوس و اشکال، صور جوهري بهيمنتها .شود حادث می

 . هاست ترین آن نفوس مهم
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بالقوه که اجزا، اشیاء محسوس را موجود  ارسطو در فصل شانزدهم کتاب زتا پس از آن
پردازد  وار در فصل دوم کتاب زتا ذکر کرده بود، می داند، به بررسی موجوداتی که فهرست می

 . که حاوي ماده نیستند
 ترتیب مشارالیه این بهو  شوند این موجودات غیرمادي در صور جوهري یافت نمی

صل  فکتاب زتا(» هیچ چیزي که مشترك است جوهر نیست«  زیرا؛گیرند قرار نمی »این«
یا حتی » حیوان«و » انسان« مشترك و کلی همچون ةهیچ واژ ).b1040شانزدهم 

 مشترك و کلی جوهر نخستین خوانده ةهیچ واژ. نیز جوهر نیستند »واحد« و »موجود«
 . شود نمی

با این وجود، . هاي افلاطونی جوهر نیستند سازد که ایده  مزبور خاطر نشان میۀنکت
موجودات محسوس داراي مبادي معقول نخستین . ر خطا نیستندافلاطون و سایر فیلسوفان ب

علاوه بر این، باید چیز . اما این جوهرهاي نخستین مفارق و جدا از ماده وجود ندارند. هستند
شود، اما هر   این موجود مفارق و جدا جوهر خوانده می.مفارق و غیرمادي وجود داشته باشد

 ).همان( کلی نیست ،چه هست
ت که ارسطو در کتاب زتا تقریباً اساس بحث را در مورد موجودات اعم از توان گف می

هاي بعدي  کتاب و بحث درباره جوهرهاي سرمدي را در ؛مادي و غیرمادي کامل کرده است
دهد، همچون اجرام آسمانی؛ و موجودات دیگري که مستقلّ و مفارق از  مورد بررسی قرار می

 . ماده هستند مانند صورت محض
 : ه کرده استئو این مطالب را در کتاب زتا اراارسط

 .است اولی که پذیرا و دریافت کننده فعلیت و تحقق ة مادـ1
 و اجزاء اشیاي جزئی موجودات شبه یا نیمه واقعی یعنی مواد عنصري و اجزاء اشیاي ـ2
 و .شوند  اولی مقایسه شوند، واقعی خوانده می  بالقوه، هرگاه این موجودات با مادهجزئی
مصنوعات . شوند چه با موجودات حقیقی و مستقل مقایسه شوند، ناقص نامیده می چنان

صور به . باشند که موجودات جاندار جوهرهاي پویا می   در حالی؛جوهرهاي ایستا هستند
عنوان معقولات نخستین هم جوهرهاي موجودات ایستا هستند و هم جوهرهاي موجودات 

 . پویا
خواهد از  کند و می بندي می  را طبقهجزئی  ارسطو جوهر هر،زتادر هفدهمین فصل کتاب 
تواند جوهري جدا از جوهرها محسوس وجود داشته باشد و وعده  این طریق نشان دهد که می
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 وي بحث خود .اخیربه موجود سرمدي نایل شویم طریق این تفسیر توانیم از دهد که ما می می
 بسیط و ئش  توانیم پرسش مفیدي را درباره تبین ما نمیکند که  را با بررسی این نکته آغاز می

. بیان کردتوان   هیچ توضیحی نمی،اگر بپرسیم چرا انسان انسان است. واحد داشته باشیم
که  توانیم دلیل را جویا شویم مانند این کار داشته باشیم، می و هرگاه ما با موجودات مادي سر

 . دبپرسیم چرا این حادثه اکنون باید رخ ده
معین  ئشچرا ماده این «شویم،  رو می هبا بحث در مورد موجود خارجی با این پرسش روب

مفرد معین یا این بدن با این  ئش چرا این مواد و مصالح خانه است؟ یا چرا این مثلاًاست؟ 
» چرا«چه را که ما با واژه  آن ).b1041 3 ـ 6 هفدهم فصل کتاب زتا(صورت انسان است 

 پرسش در مورد ،بنابراین. گردد علت یعنی صورت است که موجب تعین ماده میجوییم،  می
زیرا « صورت جوهري چیزي است و این جوهر هر چیزي است .موجودات بسیط ممکن نیست
هایی جوهرند که بر  و چون برخی اشیاء جوهر نیستند، بلکه آن »این علت نخستین وجود است

اند، پس همین قسم، طبیعت جوهر   وجود یافتهطبق طبیعت و از طریق فرایندي طبیعی
  ).b1041 26 ـ 30 همان( است أهاست که عنصر نیست، بلکه مبد آن

 . صورت جوهري موجود غیرمادي است که وحدت بخش موجودات استبه هرحال
جهان . ، داراي طبیعت و وجود استحال با این .جزئی و نه ،صورت جوهري نه کلی است

 ةچرا موجودات محسوس پدید آورند.  محسوس نیاز به تبیین داردهستی همچون موجودات
 و واقعیت معقول که همدیگر را معنا و تفسیر  واحدي هستند؟ چرا پذیراي واقعیتجهان

 باید موجودي برتر از صورت جوهري که علت سان این به باید وجود داشته باشد؟ ،کنند می
نخستین محرك « که این موجود برتر، بدیهی است . موجود باشد،وحدت جهان هستی است

 ۀبرین در هم خیر«است که ارسطو در فصل دوم کتاب آلفاي بزرگ از آن به  »نامتحرك
 است که أ کتاب زتا پیش زمینه براي کتاب لامبدةبخش عمد. تعبیر کرده است» طبیعت

 .گردد  نهایی میأبررسی ارسطو منجر به این مبد
 
 گیري نتیجه

 :دست آمده است، به قرار زیر است  مطالب مزبور بهنتایجی که از تشریح
 معقول نخستین ارتباط با تعریف دارد منزلۀ نخست این است که صورت به ۀ ـ نتیج1
اشیاء که چیستی  و شناخت ؛ صورت است، نه ماده،گیرد چه متعلّق تعریف قرار می و آن
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براي و ه ماهیت اشیاء بنابراین، تعریف مربوط ب.  دشوار است،ی باشدقهمان تعریف منط
 .کلی است

 معقول نخستین ارتباط با صورت محض دارد منزلۀ دوم این است که صورت به ۀ ـ نتیج2
 نوع با صورت محض به این معنا است که یک نوع این همانی میان آن دو برقرار ۀو رابط
 . هرچند که نوع غیر از صورت است؛است
 .ا وحدت است سوم این است که صورت مرتبط بۀ ـ نتیج3

  منابع
Apostle, Hippocrates G. 1969. Arisotle1 s Metaphysics. Translated with commentaries 

and glossary. Bloomington: Indiana university press.  
 

169 


